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کریم کاوی تفاوت میان انسان و بشر در قرآن  وا

مسعود فتاحی زفرقندی1

چکیده
در آیـــات قـــرآن کریم، آدمی با الفـــاظ و واژه های مختلفی معرفی و مورد خطـــاب قرار گرفته که در 
« و »انســـان« از جمله مهم ترین و رایج ترین تعابیری هستند که در تفاسیر قرآنی به  این میان »بشـــر
عنوان معرف نوع انســـان آمده اســـت. به طور طبیعی اســـتفاده از دو تعبیر مجزا می بایســـت پیام و 
کاوی تفاوت های بین دو اصطلاح  هدف خاصی را نیز به دنبال داشـــته باشـــد. هدف این مقالـــه، وا

کریم با عنایت به منابع تفسیری است. بشر و انسان در قرآن 
ســـوال اصلی تحقیق این اســـت که آیا دو واژه بشر و انسان اتحاد مفهومی دارند تا هر دو، معرّف 
آدم؟ع؟ به عنوان ابوالبشـــر و ذریه وی یعنی تمامی ما انســـان ها با عنوان بنی آدم باشـــند و یا تغایر 

مفهومی دارند؟
در ایـــن مقاله با اســـتفاده از روش تحلیل محتوا، ابتدا هـــر یک از این واژه ها از لحاظ لغوی مورد 
بررسی قرار گرفت و سپس با استفاده از آیات قرآنی در کنار توجه به نظریات علمی جدید و کشفیات 
دیرین شناســـان و یافته های آن ها در رابطه با انسان نماهایی که پیش از انسان هوشمند امروزی بر 
 » روی زمین وجود داشـــته اند، مانند انســـان نئاندرتال و ...، تعریف و تفســـیری تازه از واژه های »بشر
و »انســـان« ارائه گردد. در نهایت معلوم شـــد که به نظر می رسد تعبیر انسان و بشر اختلاف مفهومی 

داشته و حامل معنای ویژه ای هستند.
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مقدمه
1. بیان مسئله

در قـــرآن کریم گاهی با لغات و واژه های مختلف و متفاوت روبرو می شـــویم که در ظاهر مفهومی 
، تنها به دلیل ایجاد تنوع و پرهیز  یکســـان و شـــبیه به هم را تداعی می کنند. به طور طبیعی این امر
گی زبـــان عرب، هر یک معنـــای خاص و  از تکـــرار الفـــاظ و واژه هـــا نبوده اســـت، بلکه با توجـــه به ویژ
منحصربه فـــردی را شـــامل می شـــوند که بهترین تأثیـــر را در القای صحیح منظـــور و مفهوم نهفته در 
خود را داشـــته باشـــند. شـــاید در اعصار گذشـــته با توجه بـــه محدودیت های علمـــی موجود و عدم 
دسترســـی به یافته های علمی در حوزه های مختلف که امروزه در اختیار ما هســـتند، دست یابی به 
مفاهیـــم نهفتـــه در برخی از واژه های قرآنی ناممکن بوده اســـت، اما امروزه با در اختیار داشـــتن این 
منابع، می توان به این مهم دست یافت و به تبع آن تعاریف و تفاسیر جدیدی از آن ها ارائه داد و در 
« و »انسان« که به طور عمومی معرف نوع آدمی  نهایت با بررســـی معنای لغوی واژه های قرآنی »بشر
هستند، در کنار تعاریف علمی که در رابطه با گونه های مختلف انسانی وجود دارد، به پاسخ هر یک 

از مسائل ذیل رسید.
« و »انسان« به یک معنای واحد اشاره دارند و همگی معرف نوع انسان معمول  - آیا تعابیر »بشر

گویای مفاهیم متفاوت و متمایزی هستند؟ و شناخته شده امروزی هستند و یا 
« و »انسان« شامل انسان نماها یا انسان های باستانی و نخستین مانند انسان  - آیا تعابیر »بشر

که بقایای آن ها در صده های اخیر توسط محققین کشف شده نیز می گردد؟ نئاندتال 
- آیا لقب ابوالبشر برای آدم؟ع؟ صحیح است؟

2. پیشینه پژوهش
گان  دانش نامه ها و فرهنگ لغات قرآنی به عنوان مهم ترین آثاری شناخته می شوند که در آن واژ
« و »انســـان«، مورد بررســـی و ارزیابی قرار گرفته اند، اما اغلب بدون لحاظ کردن دستاوردهای  »بشـــر
علمی دانشمندان در این زمینه و به طور خاص نظریه تکامل و فرگشت انسان. برای نمونه، با رجوع 
به دانش نامه کلام اســـلامی به عنوان یکی از این منابع، مشـــاهده خواهد شد که نویسنده کتاب در 
، ســـعی بر نادیده گرفتن و بی اعتبار دانستن نظریات علمی در باب خاستگاه  شـــرح و بسط واژه بشر
« را در انحصار آدم؟ع؟ و نسل وی  انســـان داشـــته و با مردود دانســـتن عقاید داروینی، صفت »بشـــر
می داند )ســـبحانی تبریزی، 1387ش: ج1، ص40(. کتاب ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن نیز به 
« صفات و خصایص ویژه ای عنوان  عنوان یکی دیگر از آثار مهم در این زمینه، گرچه برای واژه »بشر
کـــرده و در مجموع، تفاوت بنیادینی  می کنـــد، اما آن نیز در برابر دیدگاه های علمی موجود ســـکوت 
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کریم قائل نمی شود )راغب اصفهانی، 1369ش: ص270(. « و »انسان« در قرآن  میان تعابیر »بشر
 عالمان و مفسرین قرآنی نیز در کتب تفسیر خود، گاه مانند علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، 
« و »انســـان« را هم ردیف بـــا یکدیگر  بـــدون بیـــان مباحث علـــوم دیرین شناســـی، غالباً تعابیر »بشـــر
دانسته )طباطبایی، 1374ش: ج15، ص432( و گاه مانند صاحب تفسیر نمونه، حداقل در بررسی 
لغوی واژه ها، با اشاراتی کوتاه و گذرا به امکان وجود خلقت های پیش از آدم؟ع؟ و بیان احتمالات و 
فرضیه های موجود در این باب در کنار سایر تفاسیر دیگر بسنده کرده و به شکلی صریح و روشن به 
تفاوت آن ها با در نظر داشتن کشفیات علمی و نظریات مربوط به تکامل و فرگشت گونه های انسانی 

نمی پردازند )مکارم شیرازی، 1371ش: ج1، ص174(. 
3. ضرورت و روش پژوهش

« و »انسان« در قرآن  با توجه به مطالب فوق، نیاز به یک بازنگری در مفهوم و معانی الفاط »بشر
، امری ضروری به نظر می رســـد و بالطبع این امر  کریم با در نظر داشـــتن دانش علمی در عصر حاضر
را می بایســـت نه به عنوان یک مانع، بلکه وســـیله و فرصتی برای درک درست و کشف حقایق نهفته 

کرد. در آیات الاهی قلمداد 
در ایـــن مقالـــه از روش تحلیـــل محتـــوا بر اســـاس هـــدف و روش توصیفـــی برای گـــردآوری داده 
و اطلاعـــات مـــورد نیاز با بهره گیـــری از منابع مختلف علمـــی و مذهبی معتبر موجـــود در زمینه های 

مرتبط، استفاده شده است.

یافته ها و بحث
1. واژه شناسی

« و »انســـان« اســـتفاده شـــده  به طـــور تقریبـــی در تعـــداد زیادی از آیات قرآنی از واژه های »بشـــر
اســـت که در اغلب تفاســـیر از لحاظ معنا و مفهوم در یک جایگاه و مرتبه گنجانده و به معنای نسل 
، آدم؟ع؟ و تمامی انســـان های نســـل وی آورده شده است. اما مطابق با  انســـان ها و یا به بیان دیگر
آن چه در فرهنگ لغت عرب و کلام قرآن آمده اســـت، هر کدام دارای مشـــخصه های معنایی خاص 

خود هستند.
: کلمه بشـــر 35 مرتبه در قرآن به کار رفته است. بشـــر جمع »بُشره« به معنای پوست  1-1. بشـــر
اســـت. در مفردات آمده اســـت به انســـان از آن جهت بشر گفته اند که پوســـتش از میان مو آشکار و 
نمودار است، برخلاف سایر حیواناتی که پشم، مو و کرک، پوست بدنشان را مستور کرده است )راغب 
اصفهانی، 1369ش: ص270(. قرآن در هر کجا که از انسان، جسد و شکل ظاهری او مراد بوده، لفظ 
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«، هم در مفرد استعمال می شود و هم در  بشـــر را آورده اســـت . هم چنین آمده است که کلمه »بشـــر
 نُؤْمِنُ لِبَشَـــرَیْنِ مِثْلِنَا؛ آن ها گفتند: آیا ما 

َ
جمع، ولی در دو نفر به صیغه تثنیه در می آید، مانند آیه »أ

کریم، هر جا از انسان به بشر  به دو انسان همانند خودمان ایمان بیاوریم« )مومنون/ 47(. در قرآن 
تعبیر شده، منظور همان جثه، هیکل و ظاهر بدن اوست )قرشی، 1370ش: ج1، ص192(.

کَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی خَالِقٌ بَشَـــرًا مِنْ طِینٍ؛ هنگامی که خدایت به فرشـــتگان گفت که من  »إِذْ قَـــالَ رَبُّ
بشری از گل خواهم آفرید« )ص/71(.

کَ قَدیراً؛ و او خدایی اســـت که از  ذی خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَـــراً فَجَعَلَهُ نَسَـــباً وَ صِهْراً وَ کانَ رَبُّ
َ
»وَ هُوَ الّ

 ) آب )نطفه( بشر را آفرید و بین آن ها خویشی نسب و بستگی ازدواج قرار داد و خدای تو )بر هر چیز
قادر است« )فرقان/54(.

، شکل ظاهر و بدن حاضر است،  در نتیجه، تمامی مردم از حیث بشریت برابرند و منظور از بشر
گی های جســـمانی و به  ، هر موجودی که در ویژ قطـــع نظـــر از فضائل و کمالات وی. بـــه معنای دیگر
« قرار  طور خاص آن چه در بالا اشـــاره شـــد، با آدمی شـــباهت داشـــته باشـــد، در حکم و طبقه »بشـــر

می گیرد.
1-2. انســـان: برای انســـان معانی متفاوتی وجود دارد اما غالباً در وجه تســـمیه آن آورده اند که 
چون تعبیر انســـان در اصل »انســـیان« بوده و آن هم از »نسیان« به معنای فراموشی است و انسان 
چـــون عهـــد و پیمانـــی که با پروردگار خویش بســـت را فراموش کـــرد، به این صفت نامیده شـــد )ابن 
، واژه انســـان را منســـوب به »إنس« بـــه معنی الفت و  ، 1408ق: ج1، ص232(. در قولـــی دیگر منظـــور
محبت آورده اند که اغلب در جایی به  کار می رود که انس و محبت در آن زیاد باشد )راغب اصفهانی، 
1369ش: ص215( و لذا انسان بدان جهت انسان نامیده شد که می تواند بین خود و سایر مخلوقات 

کند )صدرالدین شیرازی، 1366ش: ج2، ص301(. اُنس و الفت برقرار 
در قرآن کریم نیز تعبیر انسان، 65 بار آورده شده است و فارق از معنای لغوی آن که در بالا بیان 
شـــد، با توجه به موارد کاربرد آن در کلام الاهی، این موضوع استنباط می گردد که برخلاف آن چه که 
« عنوان شـــد، مراد از آن تنها صورت و شکل ظاهری نیســـت، بلکه باطن، استعداد و  در مورد »بشـــر
عواطف را نیز در بر می گیرد )قرشـــی، 1370ش: ج1، ص132( و لذا انسان را بشری با خصائص خاص، 

معنا و معرفی می کند.
برخی آیات، مبیّن جایگاهی ویژه و مقام و منزلتی رفیع برای انســـان اســـت؛ چه در امر خلقت و 

چه از لحاظ صفات و استعدادهای درونی:
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حْسَنِ تَقْوِیمٍ؛ به  راستی انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم« )تین/4(؛
َ
نسَانَ فِی أ ِ

ْ
»لَقَدْ خَلَقْنَا الإ

که انسان نمی دانست به او آموخت« )علق/5(؛ نسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ؛ آن چه را  ِ
ْ

مَ الإ
َ
»عَلّ

مَهُ الْبَیَانَ؛ انسان را آفرید * به او بیان آموخت« )الرحمن/4-3(.
َ
نسَانَ * عَلّ ِ

ْ
»خَلَقَ الإ

در آیاتی دیگر با صفاتی نکوهیده از انسان یاد می کند:
نْســـانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصیمٌ مُبینٌ؛ خدا انســـان را از آب نطفه ای بیافرید، آن گاه او  ِ

ْ
»خَلَقَ الإ

آشکارا به خصومت می خیزد« )نحل/4(؛
نْســـانُ عَجُولاً؛ انســـان با شـــوق و رغبتی که خیر و  ِ

ْ
ـــرِّ دُعاءَهُ بِالْخَیْرِ وَ کانَ الإ

َ
نْســـانُ بِالشّ ِ

ْ
»وَ یَدْعُ الإ

منفعت خود را می جوید، با همان شـــوق و رغبت شـــرّ و زیان خود را می طلبد و انسان بسیار بی صبر 
و شتاب کار است« )إسرا/11(؛

ـــهُ الْخَیْرُ مَنُوعًا؛ به  راستی که انسان  إِذَا مَسَّ ـــرُّ جَزُوعًا * وَ
َ

ـــهُ الشّ نسَـــانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّ ِ
ْ

»إِنَّ الإ
سخت آزمند خلق شده است * چون صدمه ای به او رسد عجز و لابه کند * و چون خیری به او رسد 

بخل ورزد« )معارج/21-19(.
گاه می تواند  که دارای ابعاد مختلفی است.  کریم، انسان را موجودی می بینیم  بنابراین در قرآن 
گاه به درجات پســـت تنزل پیدا کند و حرکت در مســـیر هر یک به  گیرد و  در اوج زیبایی خلقت قرار 
اختیار خود و به واســـطه به کارگیری استعداد های درونی و جنبه های روحانی و نفسانی وی صورت 

می پذیرد.
اهَا؛ سوگند  اهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّ

َ
فْلَحَ مَن زَکّ

َ
لْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أ

َ
اهَا * فَأ »وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

بـــه نفس و آن کس که آن را درســـت کرد * ســـپس پلیـــدکاری و پرهیزگاری اش را بـــه آن الهام کرد * که 
ک گردانیـــد، قطعا رســـتگار شـــد * و هر که آلوده اش ســـاخت، به طـــور قطع باخت«  هرکـــس آن را پـــا

)شمس/10-7(.
این قابلیتی اســـت که خداوند تنها در وجود انســـان قرار داده تا خود در انتخاب مســـیر و روش 

زندگی و حیات دنیوی خود، مختار باشد.
1-3. انســـان نماها )انســـان های نخســـتین(: در این جـــا منظور از انســـان نماها و انســـان های 
نخستین، از لحاظ علمی موجوداتی از سرده انسان است که پیش از انسان هوشمند امروزی، یعنی 
تبار خود ما بر روی زمین روزگار می گذرانده اند. به واسطه کشفیات بی شماری که توسط دانشمندان 
گاهی وجود دارد که تمامی  علوم طبیعی حاصل آمده است و نیز تجزیه و تحلیل آن ها، امروزه این آ
موجودات و جانداران روی زمین، محصول یک روند تکاملی هســـتند که طی میلیون ها ســـال روی 
گر این روند تکاملـــی در موجودات را از ابتدا تا  ، 1396ش: ص64(. به باور آن ها، ا داده اســـت )مایـــر
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دوران ابتدایی شـــکل گیری حیـــات در کره زمین به صورت فیلمی برعکس مشـــاهده کنیم، خواهیم 
کتری ها و ارگانیسم های تک سلولی بودند که در مرداب ها و  دید که اَشکال ابتدایی حیات، سیانو با
اقیانوس های ابتدایی زمین می زیستند )برایسن، 1381ش: ص376(. موجوداتی که با تکاملی چند 
، مبدأ و منشأ پیدایش تمامی موجودات زنده بر روی زمین شدند. این موضوع  میلیارد ساله، به مرور
که از آن به عنوان »نظریه تکامل یا فرگشت« یاد می شود، نخستین بار در سال 1859میلادی توسط 
 )On the Origin of Species( در کتاب منشـــأ انواع )Charles Darwin( محقق انگلیســـی چالز داروین

طرح و مستندات آن آورده شد.
به زعـــم دانشـــمندان علوم مربوطه، انســـان ها نیز از این پدیده طبیعی مســـتثنی نبـــوده و آن را 
محصول روند تکاملی در موجودات پســـت تری به نام »هومو« )Homo( و یا »انســـان نماها« )چیزی 
کـــه به مرور زمـــان و گذشـــت میلیون ها ســـال تکامل،  در ظاهـــر میـــان انســـان و میمـــون( می دانند 
، 1400ش: ص9(. البته باید توجه داشت  تبدیل به انســـان های هوشـــمند امروزی شده اند )ســـاواتیر
کـــه دانشـــمندان، اغلب نظریـــات خود را در این باب، بر پایه ســـوابق فســـیلی به دســـت آمده از دل 
، در برخی موارد ابهاماتی را به دنبال خود خواهد داشـــت )برایســـن،  ک بیـــان می دارند و این امر خـــا
1381ش: ص406(. از جمله در مورد شـــناخت اجداد و نیای مســـتقیم انسان های هوشمند امروزی 

که هم چنان بی پاسخ مانده است. 
انســـان نماهایی کـــه قادر بـــه راه رفتن به صورت قائـــم بر روی دوپا بودند، به صـــورت تخمینی از 
، 1400ش: ص19(. آن ها با توجه به آناتومی و  دو میلیون ســـال قبل شـــروع به تکامل کردند )ســـاواتیر
 Homo( مشخصات ظاهریشان، در دسته های مختلف طبقه بندی و نام گذاری شدند. از انسان ماهر
 )Homo Heidelbergensis( یا انســـان  هایدلبرگ )Homo Erectus( گرفته تا انســـان ارکتوس )Habilis
تا گونه مؤخر و معروف آن یعنی انســـان نئاندرتال )Homo Neanderthalensis( که نزدیک به 30 تا 40 
، 1396ش: ص339(. به دلیل فراوانی یافته های  کنده بودند )مایـــر هزار ســـال قبل بر روی زمین پرا
دانشمندان از نئاندرتال ها نسبت به گونه های دیگر که در سراسر جهان و حتی بخش هایی از ایران 
به دســـت آمده اســـت، می توان اطلاعات بیشـــتر و دقیق تـــری راجع به مشـــخصه های ظاهری و نیز 

کرد. کلی انسان نماها کسب  سبک زندگی آن ها و به طور 
کنون، استخوان های بیش از 400 عدد از این گونه انسان نما  کتشاف آثار نئاندرتال ها تا از اولین ا
از زمین بیرون کشـــیده شده است و لذا محققین به آرشـــیوی ارزش مند از آثار آن ها دسترسی دارند 
، کار را برای شـــناخت و درک بهتر آن ها آســـانتر ساخته است. در وهله اول، نئاندرتال ها از  که این امر
جهت داشـــتن مغزی بزرگ متمایز هســـتند. میانگین گنجایش جمجمه آن ها بدون در نظر گرفتن 
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جنســـیت، 1/450 ســـانتی متر مکعب محاسبه شده که از ابعاد مغز انســـان های مدرن، بزرگ تر بوده 
، انسان های نئاندرتال، پیشانی شان کشیده و مانند  اســـت )بارنت، 1369ش: ص102(. از طرف دیگر
گونه های پیش از خود، فاقد چانه و دارای برجســـتگی روی حدقه چشـــم بودند. دندان هایشان نیز 
از نظر ســـاخت شـــبیه به ما ولی کمی درشت تر بوده اســـت و دارای استخوان بندی درشت و اندامی 
تنومنـــد و به خصوص بازوان و دســـتانی قوی بودند. از روی آثار فســـیلی، قد جنس مذکر آن ها بین 
164 تا 168 ســـانتی متر و نوع مؤنث نیز بین 152 تا 156 ســـانتی متر تخمین زده شـــده اســـت )همان: 
ص105(. در رابــــطه با سبک زندگی آن ها نیز دانشمندان به نتایجی دست یافته اند. نئـاندرتال ها در 
گروه های اجتماعی کوچک و چند نفره زندگی و اغلب قوت روزانه خود را به وســـیله شـــکار حیوانات 
 )Molodova Archaeological Site( تأمین می کردند. کشفیاتی که در سایت باستان شناسی مولودوا
در شـــرق اوکراین انجام گرفت، نشـــان می داد که برخی از نئاندرتال ها خانـــه و محل زندگی خود را با 
اســـتخوان حیوانات می ســـاختند. آن ها هم چنین در ســـاخت ابزار مهارت خاصی داشـــتند. بیش از 
60 نوع از این ابزارها توســـط باستان شناس فرانسوی فرانســـوا بردز )François Bordes( طبقه بندی 
شـــد که همگی آن ها نشـــان می داد که نئاندرتال ها نسبت به  گونه های پیش از خود از تکنیک های 

پیشرفته تری برای ساخت ابزارهای بهتر و دقیق تر استفاده می کردند )فتاحی، 1396ش: ص80(.
اما در این میان، مسئله مهمی که هم چنان به عنوان یک معمای حل نشده باقی مانده، نحوه 
انقراض انســـان نئاندرتال است. نظریه ای که مطرح می شود، موضوع رقابت آن ها با انسان خردمند 
اســـت. نئاندرتال ها تا حدود 25 هزار ســـال پیش بر روی زمین می زیستند، اما از آن زمان به بعد تنها 
نبوده اند. در واقع آخرین دهه های حیات انسان نئاندرتال مصادف بود با اولین دهه های پیدایش 
انســـان خردمند و این تقارن در نهایت ســـبب ایجاد نوعی رقابت شـــدید میان آن هـــا گردید؛ رقابتی 
که در نهایت تنها می توانســـت یک برنده داشـــته باشـــد. اولین برخورد میان آن ها به 80 هزار ســـال 
قبل برمی گردد، زمانی که نوع اولیه انسان خردمند که با عنوان انسان کرومانیون شناخته می شود، 
شـــروع به مهاجرت و خروج از خاستگاه و موطن اصلی خود یعنی قاره آفریقا کرد و در سرزمین هایی 
از خاورمیانـــه و اروپـــا پا گذاشـــت. در این هنـــگام آن ها برای اولین بـــار با موجوداتی تقریباً شـــبیه به 
خودشـــان، اما تنومند و زمخت مواجه شـــدند. محتمل اســـت که این ملاقات از همان ابتدا رقابت 
میان آن  دو گروه را برای تصاحب شـــکار و گســـترش قلمرو، پایه ریزی کرد که باعث ایجاد جنگ های 
خونینی بین آن ها و در نهایت، شکســـت و انقراض نئاندتال ها شـــد و سلطه انسان خردمند بر روی 

زمین را در پی داشت )همان: ص81(.
گی های مشـــترکی به خصـــوص در رابطه با  همان گونـــه که ملاحظه  شـــد، انســـان نماها دارای ویژ
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مشـــخصه های ظاهری با انسان های هوشـــمند امروزی داشـــته اند، به خصوص در گونه های مؤخر 
و تکامـــل یافته تـــر ماننـــد نئاندرتال ها از لحاظ جثـــه، حجم جمجمـــه، ایســـتادن و راه رفتن بر روی 
کتشـــافات دانشـــمندان و محققین علوم  دوپـــا و غیره. البته این نکته را نیز باید در نظر داشـــت که ا
مربوطه بی وقفه در حال انجام بوده و دور از ذهن نیســـت که هر لحظه اخبار و اطلاعات جدیدی از 

گردد. گونه های انسانی دیگر منتشر  یافته های تازه آن ها و کشف 
2. تفاوت نوع بشر و نوع انسان

« و »انسان«  با دقت در معانی و مفاهیم واژه های فوق، می توان مشخص نمود که منظور از »بشر
در قرآن کریم، چه موجودی و با چه تعریف و کیفیتی اســـت. چنان چه مشـــاهده شد در میان الفاظ 
ک تشخیص قرار داده شده است. در  که در آن صفات ظاهری، ملا « تنها واژه ای است  ، »بشر مذکور
بررســـی این لغت دریافتیم که به معنای پوســـت بوده و انســـان را به جهت بارز بودن پوست بدنش 

که اغلب بدنشان از کرک، مو و یا پَر پوشیده شده است.  « نامیده اند، برخلاف سایر جانوران  »بشر
حال با در نظر داشـــتن این معانی و مفاهیم می توان گفت که انســـان و هر موجود شِـــبه انسانی 
«، شـــامل تمامی  « نـــام گیرد. بنابراین لفظ »بشـــر بـــا دارا بودن چنین مشـــخصه ای، می تواند »بشـــر
موجـــودات بـــا ریخـــت و هیکل انســـانی در هـــر برهـــه ای از تاریخ پیدایـــش موجـــودات روی زمین از 
گذشـــته تا به حال خواهد شد، چه انســـان های تکامل یافته امروزی و چه انسان های نخستین و یا 

که پیش از پیدایش انسان هوشمند امروزی وجود داشته اند.  انسان نماهایی 
هم چنین دریافتیم که در پی یافته های دیرین شناســـان و کشـــف بقایا و فســـیل های مختلف و 
تاریخ نگاری آن ها، قبل از پیدایش انســـان هوشـــمند امروزی، موجوداتی در ظاهر شـــبیه به انســـان 
ماننـــد نئاندرتال ها و یـــا گونه های دیگر در نقاط مختلفی بر روی زمیـــن روزگار می گذراندند که فارق 
از مشـــترکات ظاهری، دارای خلق وخویی خشن و وحشـــی بوده اند )برایسن، 1381ش: ص578(، به 
کی از هم نوع خواری در میان آن ها بوده است )بارنت، 1369ش: ص102(. گاه یافته ها، حا که   نحوی 

اما در مقابل، واژه »انســـان« را معرف موجوداتی می بینیم که علاوه بر دارا بودن صفات ظاهری 
، دارای مشـــخصه های ویـــژه دیگری نیز هســـتند که آن هـــا را در جایگاهـــی متفاوت و  هماننـــد بشـــر
مرتبـــه بالاتری از بشـــر قرار می دهد. در آیـــات قرآنی، این واژه ها به طور کلی معـــرف موجودی به نام 
انســـان هستند که دارای صفات و فضائل منحصربه فردی هستند. نوع انسان در کلام قرآنی جدای 
، دارای مشـــخصه روحانی و نفســـانی و به دنبال آن قدرت شـــناخت  از شـــباهت ظاهری با نوع بشـــر
و تشـــخیص خـــوب و بد نیز اســـت. در واقع، وجـــود چنین تفاوتی مرز میان انســـان امروزی با ســـایر 
« معرفی شده اند. به بیان دیگر هر  موجودات شِـــبه انســـانی را تعیین می کند که در قالب لفظ »بشـــر
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« نامید، اما هر بشری را نمی  گی ها و مشـــخصه های ظاهری می توان »بشـــر انســـانی را با توجه به ویژ
توان »انسان« نام نهاد.

کریم که  « و »انســـان«، در بخشـــی آیات از قرآن  این وجه تمایز و نقطه تلاقی میان تعابیر »بشـــر
داستان خلقت آدم؟ع؟ را روایت می کند، به خوبی قابل استنباط است.

إِذْ قَالَ  در هنگامه آفرینش آدم؟ع؟، خداوند خبر خلقت بشـــر را برای فرشـــتگان بیان فرمود: »وَ
 ، کَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ؛ من بشری از ماده گل و لای کهنه متغیر رَبُّ

.)28/ کرد« )حجر خلق خواهم 
امـــا ایـــن آفرینش بـــرای ملائکـــه خبر خوشـــایندی نبـــود؛ زیرا لفظ بشـــر بـــرای آن ها تنهـــا یادآور 
که تا آن زمان بر روی زمین روزگار  موجوداتی بود با مشـــخصه های ظاهری نوعی موجود انســـان نما 
گذرانده و فاقد روح و نفس ناطقه بوده و در نتیجه، رفتار و خلق وخویی حیوانی و وحشـــی داشـــتند 
تَجْعَلُ 

َ
رْضِ خَلِیفَةً قَالُوا أ

َ ْ
کَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الأ إِذْ قَالَ رَبُّ و لذا به پروردگارشان شکوه بردند: »وَ

سُ لَکَ ...؛ و وقتی که پروردگارت  حُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّ مَاءَ وَنَحْنُ نُسَـــبِّ فِیهَا مَنْ یُفْسِـــدُ فِیهَا وَیَسْـــفِکُ الدِّ
فرشـــتگان را فرمود که من در زمین خلیفه ای خواهم گماشـــت، گفتند: آیا کســـانی در زمین خواهی 
گماشت که در آن فساد کنند و خون ها بریزند و حال آن که ما خود تو را تسبیح و تقدیس می کنیم؟« 

)بقره/30(
در تفسیر نمونه نیز به این موضوع اشاره شده است که بعضی از مفسران معتقدند که پیش گویی 
و اعتـــراض فرشـــتگان به خاطر آن بوده که آدم، نخســـتین مخلوق روی زمین نبـــود، بلکه پیش از او 
نیـــز مخلوقات دیگری بودند که به نزاع و خونریزی پرداختند و پرونده ســـوء پیشـــینه آن ها، ســـبب 
بدگمانی فرشـــتگان نسبت به نسل آدم شد )مکارم شیرازی، 1371ش: ج1، ص174(. اما این نگرانی 
گی ها  گاهی کافی آن ها نســــبت به بشر جدید و در نظر نداشتن ویژ ملائکه ناشی از عدم شناخت و آ
گی های متفاوت معرفی می کند: »قَالَ  و مشـــخصه های تازه وی بود و لذا خداوند بشر جدید را با ویژ

 تَعْلَمُونَ؛ ... )خداوند( فرمود: من چیزی می دانم که شما نمی دانید« )بقره/30(.
َ

عْلَمُ مَا لا
َ
إِنِّی أ

در واقـــع، خداونـــد علومـــی را در وجود آدم؟ع؟ قـــرار داده بود که شـــنیدنش از زبان وی، حیرت 
ملائکه را به همراه داشـــت؛ زیرا تا آن زمان، تصویری جز بشری وحشی و فاسد را در خاطر نداشتند. 
کُنْتُمْ صَادِقِینَ  ءِ إِنْ 

َ
سْـــمَاءِ هَـــؤُلا

َ
نْبِئُونِی بِأ

َ
هَا ثُمَّ عَرَضَهُـــمْ عَلَی الْمَلَائِکَةِ فَقَالَ أ

َ
کُلّ سْـــمَاءَ 

َ ْ
ـــمَ آدَمَ الأ

َ
»وَعَلّ

سْـــمَائِهِمْ 
َ
نْبِئْهُمْ بِأ

َ
نْتَ الْعَلِیمُ الْحَکِیـــمُ * قَالَ یَا آدَمُ أ

َ
ـــکَ أ

َ
مْتَنَا إِنّ

َ
 مَا عَلّ

َّ
 عِلْمَ لَنَـــا إِلا

َ
* قَالُـــوا سُـــبْحَانَکَ لا

عْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا کُنْتُمْ 
َ
رْضِ وَأ

َ ْ
ـــمَاوَاتِ وَالأ عْلَمُ غَیْبَ السَّ

َ
قُلْ لَکُمْ إِنِّی أ

َ
لَمْ أ

َ
سْـــمَائِهِمْ قَالَ أ

َ
هُمْ بِأ

َ
نْبَأ

َ
ا أ فَلَمَّ

تَکْتُمُونَ؛ و خدا همه اســـماء را به آدم یاد داد، آن گاه حقایق آن اسماء را در نظر فرشتگان پدید آورد 
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گر شما در دعوی خود صادقید * گفتند: منزهی تو، ما نمی دانیم  و فرمود: اسماء اینان را بیان کنید ا
جـــز آن چه تو خـــود به ما تعلیم فرمودی که تویی دانا و حکیم * فرمود: ای آدم، ملائکه را به اســـماء 
گاه ســـاخت، خدا فرمود: آیا شـــما را نگفتم که من بر غیب آسمان ها و  . چون آ گاه ســـاز این حقایق آ

گاهم؟« )بقره/33-31(. زمین دانا و بر آن چه آشکار و پنهان دارید آ
در تأیید این موضوع، در روایتی از حضرت علی؟ع؟ آمده اســـت: »بعد از ایجاد جنّ و نســـناس 
)موجوداتـــی در ظاهـــر شـــبیه به انســـان( در روی زمین، حقّ تبـــارک و تعالی اراده نمـــود که با قدرت 
بی کرانش، خلائق و انسان ها را بیافریند و چون شأن و اراده حقّ تعالی، تعلّق گرفت که جناب آدم؟ع؟ 
را بـــه منظـــور تدبیر و تقدیر در آســـمان ها و زمین که خواســـته اش بود، بیافریند و خـــودش از اراده و 
کنار زد، سپس  گزیر پرده و حجاب را از طبقات آسمان ها  گاه و عالم بود، نا آن چه متعلّق به آن بود آ
بـــه فرشـــتگان فرمود: به اهـــل زمین و مخلوقاتم اعم از جنّ و نســـناس بنگرید. وقتی ایشـــان به اهل 
زمین نگریســـته و معاصی و خونریزی ها و فسادشـــان در زمین را مشـــاهده کردند، این معنا برایشان 
گران آمده و ســـخت برآشـــفتند و بر اهل زمین تأســـف خوردند و چنان حالت غضب برایشـــان عارض 
گشـــت کـــه دیگر مالـــک آن نبوده و اختیار از آن ها ســـلب گردیـــد، لذا به درگاه الاهی عرضه داشـــتند: 
پـــروردگارا تـــو صاحب عزت و قـــدرت بوده، جبار و غالب بر هر چیزی بوده و عظیم الشـــأن می باشـــی 
و این هـــا مخلوقـــات ضعیف و ذلیل تو هســـتند که در زمین بوده ... پس چرا از این عصیان متأســـف 
ک و خشمگین نگشته و انتقام خود را از ایشان نمی گیری و آن چه از ایشان شنیده و  نشده و غضبنا
می بینی بر تو گران و ســـخت نمی آید، در حالی که بر ما بســـیار بزرگ و عظیم جلوه می کند ... خداوند 
فرمود: ای فرشتگان من، آن چه من می دانم شما نمی دانید. می خواهم با قدرتم مخلوقی بیافرینم 
کـــه فرزندانـــش، انبیاء فرســـتادگانم به  ســـوی خلق بوده و جملگـــی بندگان صالح و پیشـــوایان مردم 
باشـــند. ایشان را در زمین خلیفه و جانشینان خودم نمودم. وظیفه آن ها این است که بندگانم را از 
معاصی بازداشـــته و از عذابم ترســـانده و بر اطاعتم راهنمایی کنند. بندگانم به واســـطه آن ها طریق 
مرا می پیمایند. ایشـــان حجت من بوده که برای نیکان، عذر و برای بَدان بیم و تهدید می باشـــند. 
ک خواهم گردانید و نیز سرکشان جن را از  طایفه نســـناس را از زمین بیرون نموده و آن را از ایشـــان پا
کنشـــان نموده،  میان مخلوقات و مردمان نیکان بیرون برده و در فضا و نقاط دور دســـت زمین، سا
به  طوری که مجاور با مخلوقاتم نباشـــند. بین جـــن و مخلوقاتم حجاب قرار داده تا مخلوقاتم آن ها 
را رؤیت نکرده و با ایشـــان انس نگرفته و آمیزش ننموده و هم نشـــینی نکنند و مخلوقاتی که عصیان 
مرا نمایند، آن ها را در منزل ســـرپیچان مَســـکن داده و در جای ایشان واردشان نموده و هیچ بیمی 
. جز آن چه به ما یاد داده ای، چیز  از آن ندارم. فرشـــتگان گفتند؛ پروردگارا، آن چه می خواهی بجا آور
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دیگری ما نمی دانیم و تو علیم و حکیم هستی« )ابن بابویه، 1380ش: ص366(.
بـــا توجـــه به آیات و روایات فوق، مشـــخص می شـــود کـــه تفاوت میان بشـــر جدید کـــه با خلقت 
آدم؟ع؟ آغاز گردید با بشـــر قدیم یعنی انســـان نماهای پیش از وی و یا به تعبیر روایت، نســـناس، به 
ســـبب اضافه شـــدن بُعد جدیـــدی در فرآیند آفرینش وی بوده اســـت. عنصری غیر مـــادی با عنوان 
روح که خداوند در آغاز خلقت بشـــر جدید در کالبد او قرار داد. در واقع این روح اســـت که باعث بالا 
گر چنین  رفتن مقام بشـــر جدید با عنوان انسان، نسبت به بشر قدیم )انسان نماها( گردیده است. ا
عامل و مرحله ای وجود نداشت، گلایه و اعتراض ملائکه بر خلقت چنین بشری وارد  بود؛ زیرا در آن 
صورت دوباره شاهد آفرینش و انتشار موجودی بر روی زمین می شدند که مانند گذشته، عملی جز 
فساد و وحشی گری از آن ها سر نمی زد. اما با دمیده شدن روح در آدم؟ع؟ و تکمیل آفرینش او، گونه 
جدیدی از بشـــر را به نظاره نشستند که سوای شـــباهت های ظاهری، از لحاظ علم، صفات، سیرت 

درونی و قدرت نفسانی با بشر پیشین به  کلی متفاوت بود.
« معرف مشـــخصه های  بنابرایـــن می تـــوان گفت که بـــا در نظر داشـــتن آیات قرآنی، تعبیر »بشـــر
ظاهری می گردد که شامل تمامی انسان نماهای اولیه پیش از خلقت آدم؟ع؟ تا انسان های امروزی 
می شـــود. امـــا واژه »انســـان«، تنها معرف نوعی از بشـــر اســـت که عـــلاوه بر دارا بودن مشـــخصه های 
گی های روحانی و نفســـانی نیز هست. انسانی که با خلقت آدم؟ع؟ پا بر  ظاهری بشـــرگونه، دارای ویژ
« )پدر  زمین نهاده و شـــامل تمامی نوادگان وی و یا در اصطلاح بنی آدم می گردد و لذا لقب »ابوالبشر
 » ( برای آدم؟ع؟ درست به نظر نمی رسد؛ زیرا پیش از پیدایش وی نیز موجوداتی از جنس »بشر بشر

بر روی زمین وجود داشته و می زیستند.

جمع بندی و نتیجه گیری
امـــروزه ایـــن موضـــوع به طور کامل پذیرفته شـــده اســـت که طبق گزارشـــات علمـــی و هم چنین 
مفاهیم آیات قرآنی و روایات، پیش از خلقت بشـــری به نام آدم؟ع؟ به عنوان ســـرده ما انســـان های 
امـــروزی، گونه هـــای مختلـــف دیگـــری از جنس بشـــر نیـــز بـــر روی زمین می زیســـته اند. نشـــانه های 
« نیز گویای همین واقعیت اســـت و این موضوع را برای ما روشـــن می سازد که  مســـتتر در واژه »بشـــر
«، خاصه ما انســـان ها نیست، بلکه شـــامل گونه های مختلف انسان های نخستین و یا  عنوان »بشـــر
انســـان نماهایی هم چون نئاندتال ها نیز می شـــود که هزاران سال قبل از خلقت آدم؟ع؟ و گسترش 
« به آن شـــکلی که امروزه رایج اســـت،  نســـل وی، در زمیـــن حکم رانـــی می کردند. لذا لقب »ابوالبشـــر
برای آدم؟ع؟ صحیح به نظر نمی رســـد؛ زیرا هنگامی که با دو گونه مختلف مواجه می شویم، طبیعی 

یم
 کر

آن
 قر

 در
شر

و ب
ن 

سا
ن ان

میا
ت 

فاو
ی ت

کاو
وا



ت قرآنی، سال 10، شماره11، پیاپی18، بهار و تابستان 1401
صلنامه الاهیا

دوف

134

اســـت که باید به دنبال دو منشـــأ و خاســـتگاه متفاوت برای هر یک باشـــیم. در یک ســـو، گونه ای از 
بشـــر با شناسه انسان نماها یا انســـان های نخســـتین قرار دارد که تکامل یافته از موجودات پست تر 
بـــوده و هم چـــون حیوانات از غرایز و خوی وحشـــی طبیعی خود پیروی می کردند و در ســـمت دیگر 
گونه ای از بشر با شناسه انسان وجود دارد که با خلقت آدم؟ع؟ پا بر عرصه هستی گذارده و برخلاف 
گی های خاص روحانی و نفســـانی است. بنابراین،  گونه های بشـــر پیش از خود، دارای کمالات و ویژ
 ، انسان تنها به دلیل مشخصه های ظاهری خود، نوعی بشر محسوب می شود، اما هرگونه ای از بشر
مانند انســـان نماهایی که پیش از وی می زیستند را نمی توان انسان نامید؛ زیرا جدا از شباهت های 
گی های روحانی و نفســـانی بوده انـــد. در نتیجه مطابق با  ظاهـــری، فاقد اســـتعدادهای درونی و ویژ
« و »انســـان« ارائه گشت، آدم؟ع؟ را می بایست تنها عنوان  تعاریف علمی و کلامی که از تعابیر »بشـــر
پدر نوع انسان و یا بشر جدیدی دانست که تنها شامل گونه انسان های هوشمند امروزی می شود.
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